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مقدّمه

ترویج  برای  است  تلاشی  گنجینه،  کتاب های  مجموعه 
ارزش ها؛ ارزش هایی که عدّه ی زیادی بر سر پایداری آن ها 
جان باخته اند؛ پنجره ای است رو به معرفت، روزنه ای است 
که رو به شناخت باز می شود، و دریچه ای است به لحظات 

مقدّس و پاکِ ظهور و عروج. 
پاسخی است به نیاز نسل امروز و نسل های آینده که به این 
دوره از افتخارات پدران، مادارن، برادران و خواهرانِ خود 

خواهند بالید. 
این مجموعه همّتی است برخاسته از عشق و سوز و درد، 
آزادگی  بذر  با خون خود  آنان که  به  است  دِینی  ادای  و 

پاشیدند، تا میوه ی سرافرازی بچینیم.
اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان





11خستگی ناپذیر

زندگی نامه

از  باغین  روستاي  در  در سال 1320  احمد شجاعي  حاج 
توابع کرمان، به دنیا آمد. پدرش حاج حسن، به کشاورزي 
پس  بود.  خانه دار  سکینه،  حاج  مادرش  و  داشت  اشتغال 
در  تحصیل  براي  باغین،  در  ابتدایي  دوره ي  گذراندن  از 
دیپلم،   مدرک  گرفتن  از  پس  و  آمد  کرمان  به  دبیرستان 
براي سربازي وارد سپاه دانش گردید. وی براي تدریس 
به استخروئیه )یکي از روستاهاي اطراف باغین( مأموریت 
یافت. احمد پس از پایان سربازي به استخدام آموزش و 
پرورش در آمد و بعد از اخذ مدرک فوق دیپلم در سال 
فرزند  ازدواج چهار  این  ثمره ي  که  نمود،  ازدواج   1351
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)سه دختر و یك پسر( بود.
امام و  انقلاب در پخش اطلاعیه هاي حضرت  از  او پیش 
تکثیر نوارهاي سخنرانی ایشان تلاش مي کرد و در کلیه ي 
راهپیمایي ها شرکت فعال داشت. پس از پیروزی انقلاب 
جهاد  به  پرورش  و  آموزش  از  کوتاهي  مدت  اسلامي، 
ارزنده اي  خدمات  منشأ  آنجا  در  و  شد  مأمور  سازندگي 
ابتدایي  دوره ي  معلم های  بهترین  از  احمد  حاج  گردید. 
آموزش و پرورش کرمان بود و به همین واسطه بارها مورد 

تشویق قرار گرفت.
در سال 1360 با شرکت در امتحان اعزام معلمین به خارج 
این  در  آنجایی که  از  ولي  شد؛  کویت  عازم  کشور،  از 
کشور نیز فعالیت انقلابي داشت، پس از گذراندن دوره ای 
در کویت صادر  اقامت  ویزای  او  برای  دیگر  ساله،  یك 
نشد. ایشان در سال 1362 از طرف »سازمان حج و زیارت« 
به مدیریت یك کاروان حج از دزفول انتخاب شد و سال 
بعد، به عنوان مدیر کاروان از کرمان راهیِ سرزمین وحی 

گردید.
حاج احمد شجاعی در چند عملیات دوران دفاع مقدس 
عملیات  در   1365 سال  در  سرانجام  و  کرد  شرکت 

»کربلاي5« به درجه ي رفیع شهادت نائل آمد.
روحش شاد و راهش پرُ رهرو 



13خستگی ناپذیر

1/ وضو

امام  زیارت  برای  مادر  و  پدر  اتفاق  به  که  بود  ساله  پنج 
صحن هاي  از  یکي  در  بود.  رفته  مقدس  مشهد  به  رضا7 
با دقت و  حرم، مشغول گرفتن وضو بود؛ احمد آن چنان 
ظرافت وضو مي گرفت که یك نفر غریبه محو تماشایش 
شد؛ سپس آن غریبه رفت او را بوسید و یك سکه ی پنج 
ریالي به او هدیه داد. احمد با وجود سن کمي که داشت، 

پول را نگرفت.
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   2/ پناه خدا
پیش از انقلاب هر چند جامعه به شدت از سوی ساواک 
کنترل مي شد، اما حاج احمد در همه حال مشغول پخش 
امام خمیني)ره( بود. یك روز مادر  اعلامیه هاي حضرت 
ایشان به او اعتراض کرد و گفت: مواظب خودت باش تا 
گفت:  مادر  جواب  در  احمد  نکنند.  دستگیرت  مأمورها 
»نترسید، کس دیگه اي مواظب منه. من در حالي که رساله 
و اعلامیه هاي امام همراهمه، از جلوي مأمورهای رژیم رد 

مي شم، ولی اونا متوجه نمي شن«.



15خستگی ناپذیر

  3/ شرمندگی

در یك  اتاق کوچکی  کرمان،  در  تحصیل  ادامه ی  برای 
خانه اجاره کرده بودم. یك روز حاج احمد برای دیدن من 
آمده بود، اما من دیر به خانه آمدم. او وارد اتاق من شده 
بود و با دیدن اتاق نامرتب و ظروف کثیف، آنجا را تمیز 
کرده، غذا پخته و ظرف ها را هم شسته بود. وقتي آمدم، با 
دیدن اوضاع تمیز و مرتب اتاق و آن همه زحمتی که حاج 

احمد کشیده بود، بسیار شرمنده شدم.
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  4/ تلاوت قرآن

زمانی که در روستای استخروئیه به عنوان سپاه دانش فعالیت 
می کرد، به من گفت: »من نمی تونم خوب قرآن بخونم؛ 

می شه بهم کمك کنی که بتونم درست قرآن بخونم؟«.
قبول کردم و صبح ها بعد از نماز صبح یك ساعت یا کم تر، 
با هم قرآن مي خواندیم. در آخر ماه تلاوت قرآن را به نحو 
مطلوب و صحیح یاد گرفته بود و به زیبایی قرآن مي خواند.



17خستگی ناپذیر

  5/ حقوق فرهنگیان

انقلاب، دولت اعلام کرده بود حقوق فرهنگیان  از  پیش 
زیاد شده است.  حاج احمد در همین رابطه مقاله اي در یکي 
از روزنامه ها نوشت و فیش حقوقي خودش را هم ضمیمه ی 
آن کرده بود، که پس از این همه هیاهو، فقط دو ریال به 

حقوق من اضافه شده است.
پس از چاپ مقاله، ساواک او را جهت پاره اي توضیحات 

احضار کرد و تذکر داد که دیگر این کار را تکرار نکند.
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  6/ انفاق

افراد فقیر را در باغین شناسایی می کرد، شبانه و به صورت 
ناشناس، مقداري آذوقه را پشت درِ خانه هایشان مي گذاشت. 
وقتي به صورت اتفاقي متوجه شدم نیمه شب ها این کار را 
می کند، تعجب کردم و پرسیدم: چرا بسته ها و مواد غذایی 
رو مستقیماً به دست  خودشون نمي دی؟ درباره ی کاری که 
این  انجام می داد، حرفی نزد؛ فقط گفت: »ازت مي خوام 

جریان رو به هیچ کس نگي«.



19خستگی ناپذیر

  7/ عکس های امام

پیش از انقلاب در باغین دبیرستان وجود نداشت. من براي 
خانه ی  در  مدتی  برای  و  رفتم  کرمان  به  تحصیل  ادامه ی 
 دایی احمد ساکن شدم. یك روز درِ خانه را زدند. وقتي در 
را باز کردم، شخصی که پشت در بود، از من پرسید: »آقاي 
شجاعي تشریف دارن؟«، با تعجب گفتم: »نه«،پرسید: »شما 
چه نسبتی باهاشون دارید؟«، گفتم: »خواهر زاده شون هستم.« 
با احتیاط کامل بسته اي را به من داد و تأکید کرد تا آمدن 
به محض آمدن  بسته خودداري کنم.  باز کردن  از  دایی، 
دایی، بسته را تحویلش دادم. او بسته را گرفت و به یکی 
از اتاق ها رفت. حس کنجکاوي مرا به داخل اتاق کشاند. 
بار عکس آیت الله  اوّلین  براي  باز کرد،  را  بسته  دایی که 
خمیني)ره( را دیدم. گفت: »این ها متن سخنرانی های امام 
خمینیِ)ره(، که ما شب ها می اندازیم توی خونه های مردم«.
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8/  تنبیه

مي کرد،  تدریس  آنجا  احمد  دایی  که  مدرسه اي  در 
دانش آموز کلاس اوّل ابتدایي بودم. یك روز مشق  هایم را 
خیلي بدخط و کثیف نوشتم. معلم کلاس مان که مي دانست 
خواهرزاده ي حاج احمد هستم، من را همراه مبُصر فرستاد 
بگیرد. من خوشحال  درباره ام تصمیم  تا خودش  او  پیش 
بودم که دایي ضامنم مي شود تا تنبیه ام نکنند؛ ولي آن روز 

بیش از آنچه تصورش را بکنم، خودش من را تنبیه کرد. 



21خستگی ناپذیر

  9/ خسارت

اجاره داده  این خونه رو  »ما  از همسایه ها مي گفت:  یکي 
بودیم و به جایی دورتر رفته بودیم. مدتي مستأجر نداشتیم 
و گویا در اثر ترکیدگي لوله، آب زیر دیوار خانه ي حاج 
احمد رفته و دیوار رو خراب کرده بود. حاجي به خانه ي  
جدیدمان آمد و گفت لوله ی آشپزخانه مان خراب شده و 
رطوبت به خانه اش سرایت کرده. صبح، وقتي به آن خانه 
رفتم، دیدم بنا آورده و داره دیوار رو ترمیم مي کنه، دیدم 
خیلي خرابکاري شده. خودم بنا بودم و می تونستم تشخیص 
بدم میزان خسارت چقدر بوده. وقتی گفتم چرا به خودم 
خسارتی  هزینه های  و  کنم  اقدام  زودتر  تا  نگفته  چیزی 
رو که به صورت ناخواسته بهش زده بودم، بپردازم، فقط 

خندید و گفت: »چیزي نبود که قابل گفتن به شما باشه«.
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  10/ توفیق

خادم کارواني بودم که حاج احمد معاون آن بود. رئیس 
کاروان در رسیدگي به مشکلات حُجاج بي توجه بود، اما 
حاج احمد این طوری نبود و مدام به او تذکر می داد: »این 
زائرین  به  بیش تر  باید  نیست؛  حج  کاروان  ریاست  رسم 
برسید«. سال بعد، آن رئیس، ما را به عنوان خادم دعوت 
نکرد. موضوع را که به حاج احمد گفتم، گفت: »تا الآن 
خدا دو بار ما رو دعوت کرده به حج؛ اگر بخواد، از هر جا 
باشه دوباره توفیق نصیبمون می  شه«. سه روز از این جریان 
حاج  خود  براي  کاروان  مدیریت  حکم  که  بود  نگذشته 

احمد رسید و با هم به مکه اعزام شدیم.



23خستگی ناپذیر

  11/ ثبت نام حج

نزدیك ایام تشرف به حج بود و از حُجاج ثبت نام مي کردیم. 
روزي عده اي که همگي مسُن بودند، به دفتر کاروان آمدند 
و گفتند: »ما برای ثبت نام به چند جا مراجعه کردیم، ولی 
همه گفتن کاروان شون پرُ شده و برای اعزامِ ما جا ندارن«. 
به  بود.  شده  شروع  تازه  ثبت نام  چون  کردم؛  تعجب  من 
که  کاروان هایي  به  ثبت نام  برای  »مي خوام  گفتم:  حاجي 
گفتن مراجعه کنم و ببینم چه طوري جوون ترها رو ثبت نام 
می کنن!؟  خودداری  مسُن  افراد  ثبت نام  از  ولی  مي کنن، 
گفت: »کارِ ما اگر ارزشي داره، همینه که دست افراد پیر 

رو بگیریم، و گرنه هیچ ارزشی نداره!«.
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  12/ انتخاب خدمه ی کاروان

بعضي از رؤساي کاروان ها، خدمه  ی کاروان خود را از بین 
افراد متمکن و صاحب منصب انتخاب مي کردند تا آن ها 
برایشان  کاري  مواقع لازم  در  این خدمت،  مقابل  در  هم 
انجام دهند. اما حاج احمد خدمه ي کاروانش را از بین افراد 
متدینی که قادر به رفتن به سفر حج نبودند، انتخاب مي کرد 
و از بردن افرادي که توان رفتن به حج را داشتند، خودداري 

مي نمود.



25خستگی ناپذیر

  13/ حلالیت

روزهاي اوّل تشرف به مکه بود. با کمبود غذا مواجه شدیم 
و به یکی از زائرین که از متمکنین شهر بود، غذای کمی 
رسید. بنده ی خدا اوّل با اعتراض و صدای بلند به طرف 
حاج احمد رفت، اما وقتي دید او و سایر خدمه ی کاروان، 
اینکه  بدون  و  شد  شرمنده  مي خورند،  نان  فقط  همگي 
اعتراضی بکند، رفت. پس از شهادت حاج احمد، دیدمش 

که بر سر مزارش گریه مي کرد و از او حلالیت مي طلبید.
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  14/  حاجی واقعی

از  که  مي شد  حُجاج  به  مربوط  کارهاي  سرگرم  آن قدر 
استراحت  برای  حتی  و  می گشت  غافل  کارهای خودش 
وقت پیدا نمی کرد. یك روز یکي از دوستان به او اعتراض 
کرد: »شما چرا استراحت نمي کنید؟«، گفت: »امام صادق 7 
مي فرمایند: حاجيِ واقعي کسیه که به زائران خانه ی خدا 
بیش تر خدمت کنه؛ بنابراین من تا توان دارم، در خدمت 

حُجاج هستم«. 



27خستگی ناپذیر

  15/  مدیر کاروان

از رَمی ِ جمرات که برمي گشتیم، پیرمردي را که از کاروان 
دیگري گم شده بود، با خودم به خیمه هاي کاروان آوردم.

با  او  داد.  پیرمرد  به  و  کرد  درست  شربتي  احمد  حاج 
رساني  خدمت  مشغول  سخت  که  احمد  حاج  مشاهده ي 
به حُجاج بود، به من گفت: »کاروان شما عجب خدمه ي 
دل سوز، فداکار و وظیفه شناسي داره«. گفتم: »حاج احمد 
مدیر کاروان ماست«. پیرمرد با شنیدن این حرف تعجب 
مدیر کاروانه؟ درود خداوند  »ایشون واقعاً  کرد و گفت: 

بر او«.
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  16/  آب یخ

روزي که حُجاج از عرفات به منِا مي رسند، رئیس کاروان 
کارش خیلی زیاد است؛ حُجاج هم از فرط خستگي خیلی 
زود به خواب مي روند. من معاون کاروان بودم و از بس 
خسته بودم، یك گوشه خوابیده بودم. حدود ساعت سه 
بعد از نیمه شب بیدار شدم. دیدم حاج احمد دارد کُلمن ها 
رو  خودت  شبي  نصفه  »چرا  گفتم:  مي کند.  یخ  از  پرُ  را 
اذیت مي کني؟ فردا این کار رو مي کنیم«. جواب داد: »آب 
کلمن ها گرم شده؛ اگر شب کسی بخواد آب بخوره، این 
آبِ گرم قابل استفاده نیست؛ برای همین بلند شدم که یخ 

بریزم توی کلمن ها«.
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  17/  ما همه مسلمانیم

حضرت  حرم  به  مناسك،  انجام  از  پس  گرفتیم  تصمیم 
رسول الله)ص(و ائمه ی بقیع)ع( برویم و زیارت بخوانیم. در 
بین راه با پلیس سعودي مواجه شدیم. با باتوم به جان زائرین 
افتادند و بسیاري از آن ها را مجروح کردند. حاج  ایرانی 
احمد و من بي اختیار به طرف جمعیت رفتیم، مجروحین را 
هدایت  کردیم و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل 
سر مي دادیم. در همین حال، یکي از مأمورین سعودي از 
پشت به من حمله ور شد. همین که باتوم را بالا برد که به سر 
من بزند، حاج احمد دست او را گرفت و به زبان عربی به 
او گفت: »ما همه مسلمانیم، چرا این  طوری به جان برادرها 
مأمور  را که گفت،  این  افتادي؟!«.  و خواهرهای خودت 

سعودی ناخودآگاه آرام گرفت و من فرار کردم. 
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  18/  شستن ظرف ها

بودند.  رفته  حرم  به  زیارت  براي  کاروان  خدمه  ي 
نزدیکي هاي غروب بود که حاج احمد گفت : »بچه ها دیر 
شام ظرف  براي خوردن  مونده ؛  نشسته  و ظرف ها  کردن 
نداریم.  بیا خودمون ظرف ها رو بشوییم«. من قبول کردم و 
با کمك هم، همه ي ظرف ها را شستیم. پس از آنکه خدمه  
و  آمدند  حاجی  پیش  شدند،  روبه رو  شسته  ظرف هاي  با 
می به آن ها  کلی اظهار شرمندگي کردند. حاج احمد با تبسُّ

گفت: »کار مشکلي نبود، شما ناراحت نباشید«.
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  19/  پدر شهید

با ما به مکه مي آمدند، حاج احمد را خیلي  حُجّاجی که 
دوست داشتند. چون بسیار متواضع و خوش برخورد بود و 
معمولاً خیلي از پیرزن ها و پیرمردها مراقبت مي کرد. سال 
1365 زائری در کاروان ما بود که فرزندش شهید شده بود 
و خیلي بي تابي مي کرد؛ به طوري که روزهاي آخر مریض 
شد. حاج احمد این قدر از او مراقبت کرد که حالش کاملًا 
»مراقبت هاي شما  احمد می گفت:  به حاج  او  خوب شد. 

براي من مثل اینه که پسرم زنده شده«.
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  20/  خدمت

پرتلاش  خدمه ی  داراي  کاروان  اینکه  با  حج  سفر  در 
حاج  می دیدم  وقت ها  گاهي  ولي  بود،  وظیفه شناسي  و 
بارِ  اینکه  یا  و  دست شویي هاست  شستن  مشغول  احمد 
سال خوردگان را پیش از آنکه به خدمه بگوید، خودش بر 

می دارد و جابه جا مي کند.
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  21/  لباس کار

همیشه با لباسِ کار همراه خدمه بود و سخت ترین کارها را 
به عهده مي گرفت. یك روز به اتفاق سایر خدمه مقداری 
اینکه  با  به چادر مي برُدیم.  برداشته و  از ماشین  وسایل را 
را  لوازم  از  مقداري  اما  بود،  کاروان  سرپرست  حاجی 
روي سرش گذاشته بود و مقداري را هم در یك دست 
داشت. من که جلوتر از او بودم، مقداري از وسایل را به 
دلیل خستگي روی زمین گذاشتم که نفسي تازه کنم، ولی 
حاجی که پشت سرِ من مي آمد، فوري آن را با دست دیگر 

برداشت و به راهش ادامه داد.
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  22/ غنیمت فرصت

آخر شب ها که خدمه مشغول شام خوردن می شد ند، فرصت 
را غنیمت می شمرد و اغلب کارهای عقب مانده را انجام 
اعتراض خدمه روبه رو مي شد، مي گفت:  با  مي داد. وقتي 
»شما خسته شدید، من این کارها رو انجام می دم«. گاهي 
به صحبت و نصیحت و  با خدمه  فرصتي پیش مي آمد و 
با  ایرادهایشان را  شوخي مي پرداخت و بعضي از عیب و 
شوخی و کنایه مطرح مي کرد که هم متوجه ایرادشان شوند 

و هم دل خور نشوند.
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  23/ تشکر

پس از بازگشت از سفر حج، برای اوّلین بار به خانه ی ما 
آمد. موقع رفتن، ازش تشکر کردم و گفتم: »اگر در این 
توی کاراش  اگر  بوده،  همراه تون  سفر محمد حسین که 
گفت:  آلود  بغض  حالتي  با  ببخشیدش«.  کرده،  کوتاهي 
از حالات  تشکر کنم«.  از شما  باید  من  »این حرفا چیه؟! 
عجیب احمد این بود که اگر حتي کاري براي کسی انجام 
مي داد، سعي مي کرد پیشاپیش از او تشکر کند و همیشه 

مي گفت: »خدا خواسته این کار رو من انجام بدم...«.



36

  24/ سفر مشهد

یکي از اقوام که خانم مسُنيّ بود، از بچه گي بینایي اش را 
از دست داده بود. یك سال که در تعطیلات تابستان عازم 
مشهد بودیم، حاج احمد نزد آن خانم رفت و به او گفت: 
»دوست دارید با ما مشهد بیایید؟«. او خیلی خوشحال شد و 
با روی باز از پیشنهاد حاجی استقبال کرد. پس از گذشت 
احمد دعاي خیر مي کند و مي گوید:  برای  هنوز  سال ها، 
»هیچ وقت این سفر رو فراموش نمي کنم؛ حاج احمد در 

تمام طول سفر به من محبت کرد و از من مواظبت نمود«.
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  25 / مقام معلم

حاج احمد در واحد نظارت اداره ی کل آموزش و پرورش 
به آنجا رفتم، خانم معلمي را  کار مي کرد. یك روز که 
در چهره اش  نگرانی  و  بود  ایستاده  دیدم که یك گوشه 
موج می زد. پرسیدم: »چي شده، اینجا چه کار مي کنید؟«، 
گفت: »من توی دبستاني که دختر حاج آقا درس مي خونه 
تدریس مي کنم. چون ارادت خاصي به ایشان داشتم، موقع 
امتحان جوابِ یکي دو تا از سؤال ها رو به دخترشون گفتم. 
تعریف کرده و حالا من  براي حاج آقا جریان رو  ایشون 
رو خواستن که بیام اینجا. می گن کارم خلافه و بدآموزي 
زیادي داره؛ از جمله عادت کردن بچه به کمك بی موردِ 

معلم و افُت مقام معلم«.
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  26/ ظرف شستن آقایان

روز جمعه  بود. با چند نفر از دوستان، خانوادگي به خارج 
از شهر رفته بودیم. پس از صرف ناهار، آقایان دنبال جایي 
براي استراحت کردن بودند که حاج احمد صدا زد: »آقایون 
آستین ها رو بزنن بالا تا ظرف ها رو بشوییم«. همگي تعجب 
کردند و پرسیدند: »مگه خانم ها ظرف ها رو نمي شویند؟« 
اومدن که هوایي  نیست. همه  »اینجا خونه  حاجي گفت: 
تازه کنن. خدا رو خوش نمي  یاد ما فقط استراحت کنیم.  
خانم ها غذا پختن و سفره رو آماده کردن، حداقل کمك 
ما اینه که ظرف ها رو بشوییم«. آن روز همه ی آقایان کمك 

کردند و ظرف ها شسته شد.
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  27/ شب احیا

شب 23 ماه مبارک رمضان، در خانه ی ما جلسه ي احیا و 
شب زنده داری بود. حاج احمد تا سحر مشغول راز و نیاز 
نماز شب که  به خواندن  نزدیك سحر، شروع کرد  بود. 
یك مرتبه در حال راز و نیاز با معبود، به حالت بي هوشي به 
زمین افتاد. آن شب شربت آوردیم و آب به صورت حاجی 

زدیم، تا اینکه حالش کمی بهتر شد.
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  28/ هدیه ی تولد

همیشه  من  بود.  من  تولد  از  پس  روز  او، یك  تولد  روز 
تولدش را فراموش مي کردم، ولي او هر سال براي من هدیه 
مي خرید و تبریك مي گفت. یك شب از سفر برگشت. 
براي نماز صبح که بیدار شدم، او نمازش را خوانده بود. 
آمد جلوی سجاده ی من ایستاد؛ با گردن کج و مظلومانه، 
تمام  که  نمازم  کرد.  مخفی  سرش  پشت  را  چیزي  دیدم 
شد، سلام کرد. گُلي را که از باغچه  چیده بود، به  من داد 
براتون  نتونستم  که  شرمنده  مبارک؛  »تولدتون  گفت:  و 
چیزي بخرم«. خیلي ناراحت شدم؛ چون او مثل همیشه مرا 

خجالت زده کرد.
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  29/ قصد جبهه

روز چهارشنبه  بود که از طرف بسیج عازم جبهه شدم. به 
پادگان که رفتم، حاج احمد را دیدم که او هم عازم جبهه 
برای  من  بود که خانواده ي  یکي دو ساعتي گذشته  بود. 
ملاقات به پادگان آمدند. گفتند: »شما شنبه اعزام مي شید 

منطقه؛ لازم نیست از امروز تا شنبه توی پادگان بمونید«.
از گفتن موضوع، خواستم  رفتم پیش حاج احمد و پس 
با هم به خانه برویم و روز شنبه به پادگان برگردیم. حاج 
احمد با لبخندي خاص و اخلاصي وصف ناشدني گفت: 
کردم  خداحافظي  خانواده ام  از  رفتن  جبهه  قصد  به  »من 
و دیگه بر نمي گردم.  شما زحمت بکشید و این ساک و 
لباس هاي شخصيِ من رو با خودتون ببرید و به خانواده ام 
تحویل بدید«. گفتم: »حاج آقا! شاید در اهواز به لباس هاتون 
نیاز پیدا کنید!«؛ گفت: »اینجا به من لباس دادن و پوشیدم؛ به 

لباس دیگه اي نیاز ندارم«.
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  30/ بخش نامه

در واحد نظارت اداره کل آموزش و پرورش با حاج احمد 
همکار بودیم، قرار شد براي رفتن به جبهه بسیج شویم اما از 
تهران بخش نامه ای رسید که چون پرونده های واحد نظارت 
زیاد است، افرادِ واحد در شهرها بمانند و به جبهه نروند. 
اطلاع  به  را  بخش نامه  موضوع  و  دادیم  تشکیل  جلسه ای 
بخش نامه،  با  حاجی  برخورد  نوع  از  رساندیم.  دوستان 
می شد فهمید توجهي به آن ندارد. همان طور هم بود؛ چند 
روز بعد گفتند: حاج احمد بدون اطلاع به جبهه رفته است.
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  31/ هوای سرد

بین اهواز و خرمشهر  در بهمن ماه سال 1363، در محلي 
مستقر بودیم که تلفن نداشت. حاج احمد براي تلفن زدن به 
قرارگاه لشکر در اهواز آمد. قرار شد شب را نزد ما که در 
یك کانکس، در محوطه ی قرارگاه بود سپری کنیم. موقع 
خواب، گفتم: »این کانکس همه طرفش بازه؛ هر چی زیر 
و رومون بندازیم، باز گرم نمي شیم«. گفت: »تو مي خواي 
توی پادگان نظامي، اونم در حال جنگ، مثل خونه راحت 
این طوری  بخواب؛  پوشیدی  که  آورکتی  با  بخوابي؟ 
هم سردت نمي شه، هم تمام شب در حالت آماده باشی« . 
اینکه  بدون  آورکت خوابیدیم؛  با  نفرمان  دو  هر  آن شب 

ذره  ای سرما حس کنیم.
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  32/ دردِ شدیدِ پا

در اثر رفت و آمد زیاد در آب، دچار دردِ شدیدِ پا شده 
بود. به حاج قاسم که خبر دادند حاج احمد مثل یك بسیجي 
شده،  درد  پا  دچار  و  مي کند  کار  »گردان411«  در  ساده 
نامه اي به قسمت موتوري نوشت و خواست از حاج احمد 
به عنوان راننده اتوبوس استفاده کنند. وقتي این خبر به حاج 
احمد رسید، گفت: »من از اینجا نمی رم. رضایت حاجی 
رو می گیرم که همین جا بمونم. فرمانده ی جواني داریم که 
از رفتن من نگرانه و مي گه پیش ما بمون. دلم نمي یاد این 

جوان برومند رو نگران کنم؛ لذا پیشش مي مونم«.
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  33/ آماده باش

چون محل کار او خارج از مقر لشکر بود از من خواست به 
مخابرات بروم و برایش نوبت تلفن بگیرم.  در موعد مقرر 
بودند،  زده  آماده باش  عملیات  به  نزدیکي  خاطر  به  آمد. 
مورد  در  کسی  و  باشد  کوتاه  تلفن  مکالمات  مي بایست 
را  همین که گوشي  احمد  حاج  نگوید.  چیزي  آماده باش 
برداشت، گفت: »اینجا آماده باشه، نمي شه زیاد حرف زد...«

اپُراتور با شنیدن این جمله، تلفن را قطع کرد. حاج احمد 
این رو گفتم که  با تعجب گفت: »چرا قطع کردید؟ من 
اونا،  نه  خودم،  نه  این طوری  باشم.  کرده  خلاصه گویي 
حرف زیادي نمی زدیم«. تلفن قطع شده بود و دفاع حاج 

احمد در مقابل اپراتور، برایش نتیجه اي در بر نداشت. 
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  34/ نماز شب

مستقر  خط  نزدیكِ  محلي  در  عملیات،  شروع  از  پیش 
بودیم،  آمده  تازه  چون  و  بود  سردي  زمستان  بودیم. 
آوِرکت و لباس گرم آماده نبود که به ما بدهند. حاج احمد 
غیر از اینکه جثه اش ضعیف بود، نسبت به سرما هم حساس 
با اینکه چادري که در آن مي خوابید نسبتاً گرم بود  بود. 
و مي توانست در همان چادر نمازشب بخواند، لیکن براي 
تحمل  را  سرما  نشود،   برادران  سایر  بیداري  باعث  اینکه 
مي کرد و به چادر بزرگي که کاملًا سرد بود و امکانات 
گرمایشي نداشت مي رفت و در سرماي شدید به نماز شب 

مي ایستاد.
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  35/ خدمت به اسلام

خبر دادند دخترم مریض شده و او را به بیمارستان برده اند. 
خیلي نگران شدم و موضوع را با مسئولین لشکر در میان 
گذاشتم، تا مرخصی بگیرم و به کرمان بیایم. چون کارم 
ماشین  »یه  گفتند:  مسئولین  بود،  حساس  خیلی  لشکر  در 
همراهت مي فرستیم؛ برو دخترت رو ببین و زود برگرد«. 
در این مورد با حاج احمد مشورت کردم، گفت: »از این 
خبرها براي همه هست. همین جا بمون و نیت کن خودت 
اینجا به اسلام خدمت کني؛ خدا هم بچه ات رو شفا بده«. 
حرف حاج احمد را قبول کردم و برای دیدن دخترم نرفتم. 
و حالش  یافته  بهبود  دخترم  دادند  خبر  که  نکشید  طولي 

کاملًا خوب شده.
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  36/  پیاده

در یك شب سرد به قرارگاه لشکر مي رفتم. حاج احمد را 
دیدم که با پای پیاده به طرف قرارگاه می رفت. ایستادم که 
سوار شود. به جاده اشاره کرد و گفت: »اون دو نفر رو که 
دارن جلوتر پیاده مي رن، سوار کن«. گفتم: »حالا شما سوار 
شید، یکي از اونا رو هم سوار مي کنم«. چون آمبولانس 
بیش تر از دو نفر جا نداشت، گفت: »اونا با هم هستن، با 
هم سوارشون کن؛ من هم پیاده مي یام«. این را گفت و در 

امتداد جاده راه افتاد.
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 37/  نگرانی حاجی

حاج  خواهر  )شوهر  حیدرپور  یدالله  و  احمد  حاج  من، 
رفتیم.  جبهه  به  هم  با  »کربلاي5«  عملیات  در  احمد(، 
این  از  برود. حاجي  غواص  گردان  به  داشت  قصد  یدالله 
موضوع نگران بود. علت نگراني اش را که پرسیدم، گفت: 
»واقعیت قضیه اینه که یدالله زن و بچه هاش رو توی باغین 
تنها گذاشته و حالا هم مي خواد بره توی گردان غواص؛ 
چون بنیه ي جسمي هم نداره، مي ترسم موقع تمرینات آبي 
سرما بخوره و به عملیات هم نرسه. اگه پیش خودم بمونه، 
می تونم بیش تر مواظبش باشم«. من موضوع را با یدالله در 
میان گذاشتم و او قبول کرد به گردان 411 که حاج احمد 
بیاید. حاجي از این موضوع خیلي خوشحال  در آن بود، 
شد و سعي مي کرد هر جا که احتمال خطر بیش تري بود، 
خودش برود و به اصطلاح مواظب یدالله باشد. آن ها همه 
تمام  مهمات  که  آخر  لحظات  در  بودند؛ حتی  هم  با  جا 
مهمات  آوردن  برای  را  یدالله  اصرار  احمد  حاج  کردند، 
بیاورد.  قبول نکرد و خودش به عقب بر گشت تا مهمات 
یدالله گفت: »مدتي از رفتن حاج احمد گذشت. در امتداد 
مسیری که رفته بود، حرکت کردم، تا شاید بتونم خبری 
ازش پیدا کنم. بین راه دیدم ترکش خمپاره60 به گلویش 

خورده و به شهادت رسیده«.
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  38/ پرواز

به  بودیم.  سنگر  کندن  مشغول  »کربلاي5«،  عملیات  در 
خاطر عملیات، از شب قبل هیچ گونه آب و غذایي نخورده 
بودیم. در این حالت مهمات مان هم تمام شد. گفتم: »من 
مي رم و مهمات مي  یارم«. گفت: »نه. تو بمون، من خودم 
مي رم«. مدتي گذشت، اما نیامد. وقتی دیدم دیر کرد، رفتم 
اصابت  با  احمد  حاج  دیدم  مسیری  طی  از  پس  دنبالش؛ 
خمپاره ي60 به گلویش مانند آقا اباعبدالله الحسین7 با لبي 

عطشان به لقای حق شتافته و به خیل شهدا پیوسته است.
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  39/ وعده ی حق

حاج احمد عضو تیپ عملیاتي )ذوالفقار( لشکر 41ثارالله 
وارد  تیپ  کرد  اعلام  رادیو  ماه 1365  دي   29 شب  بود. 
عملیات شده است. ساعت ده صبح روز بعد به تلفن خانه ی 
شهرستان محل خدمتم مراجعه کردم تا با خانه تماس بگیرم 
و احوال حاج احمد را بپرسم. هرچه سعی کردم و به ذهنم 
فشار آوردم، شماره تلفنِ خانه مان یادم نیامد. خیلی نگران 
»الِیَهِْ  این آیه  آمد:  قرآن زدم؛  به  تفألي  برای همین  شدم؛ 
مَرْجِعُکُمْ جمیعاً وَعَدَ الله حقاً« ، با اطمینان متوجه شهادت 
حاج احمد شدم. آن لحظه و این آیه هیچ گاه یادم نمي رود.
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